
  سعدي در خندق طرابلس

  محسن جعفري مذهب

  ت علمی کتابخانه ملی ایرانهیأعضو 

 گلسـتان کتـاب  ) در اخـلاق درویشـان  (الدین سعدي شیرازي در باب دوم  شیخ مصلح

  :حکایتی آورده است

سـر در بیابـان قـدس نهـادم و بـا      . لالتـی پدیـد آمـده بـود    از صحبت یاران دمشقم م«

ل در خندق طرابلس با جهودانم به کار گ. حیوانات انس گرفتم تا وقتی که اسیر فرنگ شدم

اي : اي میان ما بود گـذر کـرد و بشـناخت و گفـت     یکی از رؤساي حلب که سابقه. بداشتند

  :گفتم چه گویم فلان این چه حالت است؟

  ز مردمان به کوه و به دشتهمی گریختم ا

  

  کــه از خــداي نبــودم بــه آدمــی پرداخــت

  قیاس کن که چه حالم بـود در ایـن حالـت     

  

  نــامردمم ببایــد ســاخت هءکــه در طویلــ

ــتان    ــیش دوســ ــر پــ ــاي در زنجیــ   پــ

  

ــ ــتان  هبِـ ــان در بوسـ ــا بیگانگـ ــه بـ   کـ
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رد و بر حالت من رحمت آورد و به ده دینار از قیدم خلاص کرد و با خود به حلـب ب ـ 

بـدخوي  . مـدتی برآمـد  . دختري که داشـت بـه نکـاح مـن درآورد، بـه کـابین صـد دینـار        

  .زبان درازي کردن گرفت و عیش مرا منغص داشتن. روي نافرمان بود ستیزه

ــو  ــرد نیکـ ــراي مـ ــد در سـ   زنِ بـ

  

  هــم در ایــن عــالم اســت دوزخ او   

ــار     ــد زنهـ ــرین بـ ــار از قـ   زینهـ

  

  و قنـــــا ربنـــــا عـــــذاب النّـــــار

  
تو آن نیستی که پدر من تو را از فرنـگ بـاز   : بان به تَعنّت دراز کرده همی گفتباري ز

بلی من آنم که به ده دینار از قید فرنگم باز خرید و به صد دینار به دست تو : خرید؟ گفتم

  .گرفتار کرد

ــی  ــپندي را بزرگــ ــنیدم گوســ   شــ

  

ــی  ــت گرگـ ــان و دسـ ــد از دهـ   رهانیـ

  
  شـــبانگه کـــارد در حلقـــش بمالیـــد

  

  وســـــــپند از وي بنالیـــــــدروان گ

  
ــودي  ــرگم در ربـ ــال گـ ــه از چنگـ   کـ

  

.»چو دیدم عاقبـت خـود گـرگ بـودي    
1

  

  
و کار گل در خندق طـرابلس لبنـان،   ) صلیبی(داستان اسارت سعدي در چنگ فرنگیان 

اي مجـازي و انـدرزي    ، صـبغه گلسـتان و  بوسـتان هاي او در  همچون بسیاري از داستان

ست که مورد تردید بـوده و نادرسـتی برخـی از آنهـا بـه      دارد و واقعیت آنها دیر زمانی ا

ایـن داسـتان    هءهـایی را دربـار   در این نوشته سعی دارم واقعیـت . اثبات نیز رسیده است

  .وانمایم

چهارم و پنجم هجـري   هءاز بنادر مهم لبنان شمالی بود که در سد (Tripoli)طرابلس 

و فرمانـدهان فاطمیـان آن را در    عمـار از وزیـران  ر دست فاطمیان بـوده و خانـدان بنو  د

الدولـه در   هجري و پس از قتل ابوالقاسم علی ملقب بـه جمـال   463در سال . دست داشتند

پس . الدوله حاکم طرابلس اعلان استقلال کرد مصر، برادرش ابوطالب عبداالله ملقب به امین

حکومـت   الملـک  الملک، فخرالملـک، فخرالدولـه و پسـرش شـمس     از او برادرزادگانش جلال

.طرابلس را در دست داشتند
2

  

هـاي   هاي مقدس، سرداران گوناگون اروپایی را بـه بخـش   ورود صلیبیان به سرزمین

لبنـان سـهم   . مختلف آن فرستاد تا هر یک با فتح سرزمینی، حکومت خود را تشـکیل دهـد  
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نشـین صـلیبی   ریموند بخش شمالی لبنـان کنـونی را فـتح و کنـت    . ریموند کنت تولوز شد

امـا نتوانسـت دژ طـرابلس را کـه حصـاري مسـتحکم        ،بلس را در شهر تأسـیس کـرد  طرا

در برابر ) ق502تا  493/ م 1109تا  1099از (سال  10دژ طرابلس . به دست آورد ،داشت

.هجـري بـه دسـت صـلیبان افتـاد      503هءحج ـ صلیبیان مقاومت کرده و در ذي
3
در واقـع   

از دریا و سلجوقیان از شام، تصـمیم بـه    بنوعمار براي حفظ خود بین فشارهاي فاطمیان

ثـروت فـراوان   . از ریمونـد دعـوت شـد تـا بـه طـرابلس رود      . ها گرفـت  همکاري با فرانک

طرابلس، ریموند را تحریک کرد تا با تهدید به تصرف مستعمرات طـرابلس از آنـان پـولی    

آنان دژ عرقه. بگیرد
4

ر طرطـوس را  ق و بند492الاول  ربیع 20/ م 1099هءفوری 14را در  

امیر طرابلس کوشـید تـا بـا    . الاول گرفت و به سوي طرابلس رفت ربیع 23/ فوریه  17در 

هـزار   15رأس اسب اصیل با  15علاوه بر آن، او . خود را نجات دهد ،مسیحی 300آزادي 

راهنمایان طرابلسی قواي . بوزانت و آذوقه و علیق براي صلیبیان داد و شهر را نجات داد

.هاي بترون و جبیل گذراند و بـه مـرز فلسـطین رسـانیدند     از شهرفرانک را 
5

در جنـگ و  

جدال بین دقاق سلجوقی و صلیبیان نیز بنوعمار در طرف صلیبیان بوده و حرکات دقـاق  

.رساندند را به صلیبیان می
6

  

نیم سده پیش از حضور فرنگیـان در طـرابلس، ناصرخسـرو گزارشـی بسـیار دقیـق       

  :یسدنو طرابلس می هءدربار

کـه   به صحرایی رسیدیم که همه نـرگس بـود شـکفته، چنـان     ،جا بگذشتیم چون از آن«

جا برفتیم به شـهري رسـیدیم    از آن. ها نمود از بسیاري نرگس تمامت آن صحرا سپید می

و بـر   شـتیم بـه لـبِ دریـا رسـیدیم     چون از عرقَه دو فرسنگ بگذ. گفتند که آن را عرقَه می

جنوب، چون پنج فرسنگ برفتیم به شهر طرابلس رسیدیم و از ساحل دریا، روي از سوي 

جـا   روز شـنبه پـنجم شـعبان آن   . حلب تا طرابلس چهل فرسنگ بود، بدین راه که ما رفتیم

حوالی شهر همه کشاورزي و بسـاتین و اَشـجار بـود و نیشـکر بسـیار بـود و       . رسیدیم

شـهر  . گرفتند ر آن وقت میدرختان نارنج و ترنج و موز و لیمو و خرما و شیره نیشکر د

کـه چـون آب دریـا مـوج زنـد       اند که سه جانب او با آب دریاست طرابلس را چنان ساخته
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انـد و درِ   اي عظـیم کـرده   مبلغی بر باروي شهر بر رود و یک جانب که با خشک دارد کنده

هـا و   جانـب شـرقی بـارو از سـنگ تراشـیده اسـت و کنگـره       . اند آهنین محکم بر آن نهاده

ها بر سر دیوار نهاده، خوف ایشان از طرف روم باشـد کـه بـه     چنین و عراده تلات هممقا

چهار پـنج   هءجا کنند و مساحت شهر هزار اَرش است در هزار اَرش، تیم ها قصد آن کشتی

ها و بازارها نیکو و پاکیزه که گویی هـر یکـی قصـري     طبقه و شش نیز هم هست و کوچه

جا موجـود بـود،    وه و مأکول که در عجم دیده بودم همه آناست آراسته و هر طعام و می

بل به صد درجه بیشتر و در میان شهر مسجدي آدینـه عظـیم پـاکیزه و نیکـو آراسـته و      

اي بزرگ سـاخته و در زیـر قبـه حوضـی از رخـام و در       حصین و در ساحت مسجد قُبه

ه پـنج نـایژه آب بسـیار    اي ساخته است کـه ب ـ  اي برنجین و در بازار مشرعه میانش فواره

رود و گفتند  گذرد و به دریا درمی گیرند و فاضل بر زمین می آید که مردم برمی  بیرون می

جـا کاغـذ    هاي بسـیار دارد و آن  که بیست هزار مرد در این شهر است و سواد و روستاق

ند و این شهر تعلق به سلطان مصر داشت و گفت سازند مثل کاغذ سمرقندي، بل بهترنیکو 

که وقتی لشکري از کافر روم آمده بـود و ایـن مسـلمانان بـا آن لشـکر جنـگ        به سبب آن

کردند و آن لشکر را قهـر کردنـد، سـلطان مصـر خـراج از آن شـهر برداشـت و همیشـه         

جا نشسته باشد و سالاري بر سر آن لشکر تا شهر را از دشمن  لشکري از آنِ سلطان آن

و هایی کـه از اطـراف روم و فرنـگ و آنـدلس      ه کشتیجا ک نگاهدارند و باجگاهی است آن

 هـا  جا کشـتی  و ارزاق لشکر از آن باشد و سلطان را آن مغرب بیاید عشر به سلطان دهند

روند و تجارت کنند و مردم این شهر همه شیعه باشند باشد که به روم و صقلیه و مغرب 

هـا، امـا    ها ساخته بر مثال رباطجا خانه اند، در آن و شیعه به هر بلاد مساجد نیکو ساخته

کند و آن را مشهد خوانند و از بیرون شـهر طـرابلس هـیچ خانـه      جا مقام نمی کسی در آن

  .نیست، مگر مشهدي دو سه، چنان که ذکر رفت

چنان بر طرف دریـا، روي سـوي جنـوب، بـه یـک فرسـنگی        پس از این شهر برفتم هم

جـا بـرفتم    از آن. اي آب در اندرون آن بود هگفتند، چشم حصاري دیدم که آن را قَلَمون می

جا به شهر جبیل رسیدیم  جا پنج فرسنگ بود و از آن به شهر طرابرزن و از طرابلس تا آن
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که یک گوشه آن به دریا اسـت و گـرد وي دیـواري کشـیده      و آن شهري است مثلث چنان

. مسـیر اسـت  هـاي گر  بسیار بلند و حصین و همه گرد شهر، درختان خرما و دیگر درخت

کودکی را دیدم گل سرخ و یکی سپید تازه در دست داشت و آن روز پنجم اسفندارمذ ماه 

.»قدیم بود، سال بر چهارصد و پانزده از تاریخ عجم
7

  

در شهرهاي سـاحلی صـلیبیان    580در اوج حضور فرنگیان نیز ابن جبیر که در سال 

ر و رفتار صلیبیان با اسـیران  هاي جالبی از شهرهاي عکّا و صو کرد گزارش مسافرت می

  :نویسد اسیران مسلمان می هءدربار. مسلمان دارد

) و بلاد متصـرفی فرنگیـان  (یکی از فجایع دردناکی که وارد شونده به شهرهاي آنان «

بیند، وجود اسیران مسلمان است که ایشـان   شود و مناظر ناگواري که می با آن مواجه می

کنند  اند و با آنان چون بردگان رفتار می اي دشوار گماشتهرا به زنجیرها بسته و به کاره

و (اند و دل با دیـدن ایشـان    و نیز زنان اسیر مسلمان که بر پاهایشان خلخال آهنین بسته

اندوزي آنـان را کمتـرین سـود و     شکافد و این دلسوزي و غم از درد می) آن حال پریشان

.»بهروزي نرساند
8

  

  :هاي جالبی دارد ان مسلمان آگاهیآزاد کردن اسیر هءهمو دربار

از مراتب لطف و احسان خداي تعالی بر اسیران اهل مغرب در این شـهرهاي فرنگـی   «

شرقی (شام، این است که هر یک از دولتمندان مسلمان در این صفحات شام و دیگر نقاط 

دهـد و بـدان    ، بخشی از مال خود را به آزاد کردن اسیران مغربـی اختصـاص مـی   )اسلام

کند، به ویژه بدان سبب که مغربیان از دیار خـود دورنـد و رهـایی را، پـس از      صیت میو

اي ندارند و همان ابن السبیل بیچاره یا غریبـان گسـیخته و    خداي عزوجل، جز این وسیله

پـس شـاهان   ). که شریعت در حق آنان سفارش اکید کـرده اسـت  (آواره از وطن خویشند 

ان و دولتمندان و توانگران، اموال خـود را صـرف ایـن    مسلمان اهل این صفحات و خاتون

االله دچار بیماریی شد، نذر کرد دوازده هزار دینار  حمۀهنگامی که نورالدین، ر. کنند راه می

. صرف بازخرید اسیران مغربی کند و چون از آن بیماري شفا یافـت آن مبلـغ را فرسـتاد   

. خویشان کارگزاران او روانه کردنـد  آزاد شدگان، چند تن اسیر غیر مغربی، از هءدر زمر
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فرمود آنان را باز فرستند و به جاي ایشان، به همان تعداد اسیران مغربی را آزاد کننـد و  

اینان را اهل و خویشان و همسایگانشان باز توانند خریـد و آزاد خواهنـد کـرد، امـا     : گفت

لطیـف خـداي تعـالی     پس به احسان. مغربیان غریبانی هستند که خویش و خاندانی ندارند

  .بر این گروه مغربی بنگر

چنین، خداوند در دمشق دو تن از بازرگانـان بسـیار دولتمنـد را کـه در بزرگـی و       هم

ور و از مکنـت   بزرگواري و تـوانگري بـر دیگـران سـرورند و در نعمـت و ثـروت غوطـه       

د اسـیران وا  و آنان را به باز خری ـ(ور، بدین مهم بر گماشته و بر دلشان برات کرده  بهره

.»است) داشته
9

  

امـا از  طرابلس و وضـعیت اسـیران آن ننوشـت،     هءبا آن که متأسفانه ابن جبیر دربار

تـوان بـه وضـعیت اسـیران      کنت نشین طرابلس بودند، می جا که صور و عکّا هم جزى آن

  .طرابلس هم پی برد

نـد کـه   بی رسد یاقوت حموي ارزش چندانی در ذکـر و شـرح طـرابلس نمـی     به نظر می

) در کشور کنونی لیبـی (ب طرابلس غر هءطرابلس لبنان چند سطر نوشت و دربار هءدربار

که شاید در همـان سـالی کـه ابـن جبیـر از وضـع و حـال اسـیران          و جالب آندو صفحه 

رومـی، از   هءزاد ، یاقوت حموي، بـرده و بـرده  )ق580(مسلمان در دست فرنگیان خبر داد 

سوي عسکر ابن ابی نصر تاجر حموي خریداري شده
10
کـه رسـم بـود     و اربـابش چنـان   

سوادي اربـاب سـبب    بی. براي دوري از نحوست او، نام مبارك یاقوت را براي او برگزید

نیک . هاي بازرگان حموي را به حساب آورد شد تا او را به مکتب بفرستد تا بتواند حساب

او را از بردگی رهاند، بلکه او را شریک خود ساخت و از این راه بـه  نفسی ارباب، نه تنها 

. اي دست یافت که بتواند عمر خود را در راه کسب علم و گردآوري کتاب بگذراند سرمایه

هـایی ماننـد    هاي اسلامی سـفر کـرده، گنجینـه    یاقوت با ثروت ارباب سابقش به سرزمین

.ي گذاشتاز خود به جا معجم الادباو  معجم البلدان
11

  

از تجمـل و ثـروت اهلـش خبرهـاي     . ترین شـهرهاي مسـلمانان بـود    طرابلس از بزرگ

درهـم نقـره را بـه     100کالاهاي اروپایی در آن رواج داشت و حتی زمـانی  . زیادي داریم
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.خریدند دیناري می
12

هجـري   455در سـال  . اهمیت طرابلس در باروي مسـتحکم آن بـود   

.باروي طرابلس خراب شدبزرگی شام را لرزاند و  هءزلزل
13

به گزارش بنیـامین تـودلایی   

.گروهی از یهودیان هم در میان قربانیان بودند
14

  

الـدین ایـوبی نیـز     سـال در دسـت صـلیبیان مانـد و حتـی صـلاح       180طرابلس حدود 

 1289/ هجـري   688بالاخره ایـن آخـرین دژ صـلیبیان در سـال     . نتوانست آن را فتح کند

هجـري فـتح    688/ م 1289آپریل  26لملک المنصور مملوکی در میلادي به دست سلطان ا

.شد و طرابلس دوباره به دست مسلمانان افتاد
15
صلیبان جنوایی و ونیزي سـاکن دژ بـه    

.قبرس گریختند
16

  

هـاي صـلیبی در    هجري یعنی اوج جنـگ  569تا  561هاي  بنیامین تودلایی که بین سال

مدیترانـه را بسـیار کـم     هءهـاي حاشـی   کرد، جمعیت یهودیان سـرزمین  شرق مسافرت می

بودنـد، در لاذقیـه   ) زجاج(یهودي که مشغول به ساخت آبگینه  10مثلاً در انطاکیه . داند می

کـه  (اخیـر   هءکند که در زلزل ـ ولی ذکر می ،کند یهودي، در جبله یادي از یهودیان نمی 200

 150در جبیل . شدند خلقی کثیر از یهود و غیریهود هلاك) هجري باشد 552باید در سال 

یهودي، در صـیدا   50کنند، در بیروت حدود  نفر در شهر زندگی می 100یهودي که حدود 

.کردنـد   یهـودي زنـدگی مـی    400یهودي و در صور حدود  20حدود 
17

یهودیـان مشـاغل    

.اي چون دباغی، رنگرزي و صرافی را در تصرف خود داشتند شناخته شده
18

  

هـاي اسـلامی    و فلسطین، یهودیـان سـاکن سـرزمین    در زمان تسلط صلیبیان در شام

علـت هـم، همکـاري مسـلمانان و     . هـاي صـلیبی بـود    بیشتر از یهودیان سـاکن سـرزمین  

به بیان دیگر صلیبیان از مسلمانان و یهودیان بـه یـک انـدازه    . یهودیان علیه صلیبیان بود

بـه سـوي جنـگ    گـادفري بولـونی هنگـام حرکـت     . متنفر بودند و شاید از یهودیان بیشتر

مـردم  . صلیبی سوگند یاد کرد که نخست انتقام خون عیسی مسـیح را از یهودیـان بگیـرد   

.چند شهر یهودي در آلمان قتل عام شدند
19

در . این خبرها بـه فلسـطین هـم رسـیده بـود      

خلال فتوحات صـلیبیان، یهودیـان بـا قـواي فـاطمی و مـردم مسـلمان شـهري همکـاري          

 هءبـین درواز (المقـدس در بخـش شـمال شـرقی شـهر       تبخش یهودي شهر بی ـ. کردند می
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.بود) دمشق و وادي یهوشافاط
20

المقـدس افتخـار الدولـه     با نزدیک شدن صلیبیان به بیت 

.داشت اما یهودیان را نگه ،امیر فاطمی، مسیحیان را از شهر بیرون کرد
21

پس از تصـرف   

اما صلیبیان همه را بـه   ،جامع شهر پناه بردند هءجمعی به کنیس شهر، یهودیان شهر دسته

.هیچ گونه شفقتی با بناي کنیسه یـک جـا آتـش زدنـد     گناه یاري مسلمانان بی
22

یهودیـان   

.المقدس را نداشتند ورود به بیت هءاجاز
23
 1218به روایـت یهـودا الحریـزي کـه در سـال       

ح شـهر  الـدین ایـوبی پـس از فـت     کرد، صلاح المقدس دیدار می هجري از بیت 615/ میلادي 

الدین میزان مالیات اهـل   صلاح. جا یابند و در شهر اقامت کنندن کرد که یهودیان همه اعلا

.ذمه را به نیم کاهش داد تا بازرگانان یهودي در مناطق آزاد شده اقامت نمایند
24
در سـال   

مردم حیفا پس از تصرف شهر به دسـت  . بینیم م نام یهودیان را در دفاع از حیفا می1100

،رساندند فراریان خود را به عکا و یا قیصریه می. شدندتانکرد قتل عام 
25

اما در طرابلس،  

.یهودي در شهر ماند هءجامع
26

  

جبیر شرح داده است، مسلمانان و یهودیان اسیر در چنـگ صـلیبیان    گونه که ابن همان

بـه هـر   . هاي اسلامی برسانند توانستند با پرداخت سر بها خود را رهانده، به سرزمین می

  .سعدي نیز با لطف آن توانگر حلبی آزاد شدحال 

تردید نیست که سـعدي تصـور روشـنی از فرنگیـان و اسـیران مسـلمان در سـواحل        

هاي اسـلامی را آزاد کـرد، امـا     الدین ایوبی سرزمین درست است که صلاح. مدیترانه دارد

 سـعدي در چنـد جـاي دیگـر هـم بـه قیـد و بنـد        . چنان در دست صلیبیان بود طرابلس هم

  :فرنگیان اشارت دارد، همچون

  در دیــده بــه جــاي ســرمه ســوزن دیــدن

  

ــرمن دیــدن     ــش زده خ ــرق آمــده و آت   ب

ــه گــردن دیــدن          در قیــد فرنــگ غُــل ب

  

 به جـاي دوسـت دشـمن دیـدن     که زآن بِه
27

    

      
***  

  چو ترك دلبر من، شاهدي به شنگی نیست

  

نیست فرنگی  هءحلق پرشکنش  زلف چون
28
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اي چنـد گفـتم بـه طریـق      در جامع بعلبک وقتی کلمه«:گوید د در شام هم میاز حضور خو

»...وعظ
29

»...گفت مغربی در صف بزازان حلب می هءخوانند«
30

    

  :اي مبهم هم به اسارت خود دارد اشاره

  گذري به خـاك شـیراز   چون می

  

گو من به فلان زمـین اسـیرم  
31

  

یبیان را بایـد مجـازي و نمـادین    آید کـه داسـتان اسـارت در چنـگ صـل      اما به نظر می  

  :سعدي سه سرنوشت تلخ و زجرآلود. که واقعی انگاشت پنداشت تا آن

  اسارت به دست فرنگیان

  )براي لاروبی(گل کشی در خندق 

  و کارکردن همراه یهودیان

نسبت یک به . را با زجر زندگی با زن بد برابر، بلکه به مراتب از آن بهتر شمرده است

کند که این مبالغ  نیز این تردید را تشدید می) دینار 100(به مهریه ) دینار 10(ده مبلغ فدیه 

  .تنها براي نشان دادن میزان سختی حرف همسر کج رفتار سعدي است
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